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خواهم بگـویم بـه برخـی از شـما دانشـجویان       آنچه امشب می
ــی ــوط م architecturema er"شــود  مرب s"   ــوان ــه عن ک

. باشـد  صحبت امشب من است ، در انگلیسی نوعی بازي دوگانه می
زیرا انگلیسـی  . نمیدانم چگونه آن را به زبانهاي دیگري ترجمه کنم

ــده    ــب و خنـ ــان جالـ ــوارد زبـ ــه مـ ــن گونـ ــت   در ایـ آوري اسـ
architecturema er s. بدین معنی است که معماري مهـم    

architecturema er .است s  ی که با معمـاري  یعنی چیزهای
خواهم بگویم این است کـه   ارتباط دارند و همچنین نهایتاً آنچه می

"Ma er و . آیـد  همان عنصري است که از آن فرم بوجود مـی   "
هـایی در ایـن موضصـوع     من به دانستن و یـافتن اینکـه چـه فـرم    

ــدم مـــی ــد علاقمنـ ــن  . گنجنـ ــحبت مـ ــوع صـ ــابراین موضـ بنـ
architecturema er s    ــان ــور همزم ــاي  3داراي بط معن

 . متفاوت است
تواند از طریق آنچـه مـن تغییـر الگـو      به اعتقاد من معماري می

)Paradigm shi )  نامم بررسی شود ، و این تغییر الگو هـر   می
توان گفت ، معماري مـدرن از   می. دهد سال یکبار رخ می 40یا  35

در یــک دوره جریــان داشــت ، ولــی  1959تــا ســال  1914ســال 
بـا انتشـار کتـاب     1923ه محـدوده زمـانی کـه از سـال     همچنین ب

شــود ، تــا حــدود  آغــاز مــی» بکوربوزیــه«) 1(» بسـوي معمــاري «
» پیچیدگی و تضـاد «، با انتشار کتابهایی چون  1965ـ   6هاي  سال

، » آلدوروســی«) 3(» معمــاري و شــهر«، » رابــرت و نتــوري«) 2(
، و اثـر  » ريمـانفرد دو تـا فـو   «) 4(» ها و تاریخ معمـاري  تئوري«
در معمـاري ، و نیـز جهنبشـی کـه در فلسـفه      » ویتوریوگره گوتی«

، کـه در آن   68تـا   65بوجود آمد و در همان زمـان بـین سـالهاي    
مهمترین این . شود هم اطلاق می. چندین اثر مهم فلسفی ارائه شد

اسـت کـه زمینـه را    » ژاك دریـدا «آثر » گراماتولوژي«آثار فلسفی 
  .راکچرالیست در زبان فراهم کردبراي تفکر پست است
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جامعـه  «کتاب دیگري که امشب به آن رجـوع خـواهم نمـود ،    
  .است که در همان زمان منتشر شد» گی دابور«اثر ) 5(» نمایشی

آورم و ممکـن   و اما مسئله دیگري که من به وضوح به یاد مـی 
هـاي دانشـجویی سـال     است شما نیز بخاطر داشته باشید ، شورش

ها که در پـاریس ، مـونیخ و    ه اعتقاد من این شورشب. است 1968
  . ایالات متحده رخ دادند بسیار مهم هستند

بطور کلی یاس و دلسردي حاصل از ایـن بـود کـه پـس از دو     
جنگ جهانی هیچ چیز تغییري نکـرد و معمـاري مـدرن کـه یـک      
انقــلاب اجتمــاعی را وعــده داده بــود حــداقل در مفهــوم معمــاري 

ــئله  ــراي مس ــخی ب ــایعی همچــون  . نداشــت  پاس ــاهد فج ــا ش م
بودیم بدون آنکـه تغییـري در جهـان    » آشوویتس«و » هیروشیما«

  . حاصل شود
براي من ، آغاز یک الگوي جدید است ، پایان  68بنابراین سال 

  .سال در جریان بود 40الگوي مدرنیسم که حدود 
، زمانی کـه کتـاب    66ـ   68سال بعد در سالهاي  40اگر حدود 

منتشر شد ، را در نظر بگیریم با تغییـر الگـوي دیگـري    » ونتوري«
این تغییر الگوها براي من بسیار مهم هستند ، امـا  . شویم مواجه می

  .باید آنها را بدانیم و در نظر بگیریم
دوران «را  2001تـا   1966من دوره زمانی مربوط بـه سـالهاي   

عتقـاد مـن   به ا. نامم می» عصر نمایش«، و همچنین » پست مدرن
به این دلیل کـه وقـایع مخـرب    . پایان این دوران است 2001سال 

شناسـی   سپتامبر شهر نیویورك ، پایانی براي جامعـه  11آو  ووحشت
سـازي   تواند آن را هماننـد  چرا که هیچ کس نمی. شود محسوب می

اي بسازد کـه بـه انـدازه     کند ، یعنی کسی نیمتواند فیلم یا معماري
شاهد آن بود ، خشونت بار و به وضـوح   2001 آنچه جهان در سال
اي بـه   آنچه جهان شاهد بـود ، بـار دیگـر حملـه    . مصور شده باشد

و من این طـور  . شد داري محسوب می هاي سرمایه و سرمایه ارزش
کنم که ما هنوز در حال درك آنچـه در رابطـه بـا اهمیـت      فکر می

یـک   بخصوص دانستن این موضـوع کـه ایـن   . واقعه بود ، هستیم
زمینـه واقـع   . براي معماران بسیار مهم اسـت . اي است رسانه  حادثه

بطوري فراهم شـده بـود کـه زمـان اصـابت هواپیمـاي دوم تمـام        
هاي تلویزیون در سراسر جهـان بـر آن صـحنه     ها و دستگاه دوربین

  . متمرکز شده بودند
داري نبود که مورد حملـه قـرار    افراد باید بدانند این تنها سرمایه

هـاي   ها بودند سـاختمان  فت ، بلکه نمادهاي این حمله ساختمانگر
هـا ، نمادهـایی کـه     آهـن  ها و نه راه بلند ، نه زیر ساخت ، نه اتوبان



هاي بلند بودند ، و نیز مـن   بیش از هر چیز اهمیت داشتند ساختمان
کنم مسئله مهـم بـراي مـا بـه عنـوان معمـاران ، مسـئله         فکر می

، و من آنجا بـودم ، در انتهـاي خیابـان     در آن مکان است» بودن«
، در فاصله یک مایلی محل واقعه ، تجربه بسـیار عجیبـی بـود     14

  . باشد ها قابل درك نمی که البته از طریق رسانه
به اعتقاد من یکی از مسائل مهم در رابطه بـا معمـاري ، انجـام    

هـا بـر    رسـانه . ها قادر بـه آنجـام آن نیسـتند    عملی است که رسانه
کـه بعـداً در مقولبـه مشـکلات     (کننـد   صاویر بصري تمرکـز مـی  ت

ها  تمرکز رسانه). تصاویري بصري ، به این موضوع خواهم پرداخت
اي و نمایش است ، اما آنهـا هرگـز    اي ، تصویر لحظه بر تأثیر لحظه

نتوانستند آنچه را کـه در آن روز رخ داد در قالـب تصـاویر هماننـد     
  .سازي کنند
وانند آنچه را من در آن لحظـه بـا بـودن درشـهر     ت ها نمی رسانه

زنـده بـودن در   . نیویورك ، در بدنم احساس کـردم توضـیح دهنـد   
آور و  فاصله یک مایلی محل واقعه به نظر من همانند وقایع وحشت

، که البته قابـل قیـاس بـا وقـایع     » باستی«در  1789مخرب سال 
ران جدیـدي  از نظر مخرب بودن نیستند ، بار دیگـر دو  2001سال 

، مسئله جالـب ایـن بـود    » باستی«در رابطه با تخریب در . آغاز شد
که تنها یک الگوي جدید نبود که متولد می شد ، بلکـه ایـن یـک    

بود ، یک ایده جدید از ارزش حقیقـت   (epistem(مرکزي جدید 
 2001و نظام اجتماعی ، حتی این امکان وجود دارد که وقایع سـال  

ر معماري همراه نباشد ، ولی احتمالاً زمـانی کـه   با یک تغییر الگو د
آن را یک تغییر اساسـی در ایـده   . در آینده به این گذشته نگاه شود
  .بینیم ارزش حقیقت و نظام اجتماعی می

این موضوع . گویم درك شود مهم است که بستر آنچه است می
ان لزوماً درباره من و همکارانم نیست ، بلکه در رابطه با شما ، بعنـو 

و مـن اینجـا   . دانشجویانی است که جهان را بـه ارث خواهیـد بـرد   
هستم که بـه شـما بگـویم ، بـه اعتقـاد مـن ، ایـن بـه اصـطلاح          

  . باشند ، در حال اجراي آخرین رقص خود می» ستارگان معماري«
 «UIA«کنگـره   3. ایم ما مدت بسیار زیادي روي صحنه بوده

ال دیگـر صـحنه و   س ـ 3و من مطمئـنم  . براي هر کس کافی است
کنـیم بسـیار متفـاوت     کنیم و احسـاس مـی   آنچه ما به آن فکر می

خواهم سعی کنم زمینه را حداقل براي تغییر الگـو   و می. خواهد بود
  .و سمت و سویی که متمایل به آن خواهد شد مهیا کنم

به نظر من مسئله مهم براي دانستن ، اگر بـه معمـاري مـدرن    
ماري مدرن نه تنها پیشنهادي در زمینـه  بازگردیم ، این است که مع

نقد سیاسی و اجتماعی ارائه کرد ، که همانا پیـام و نمـاد آن بـود ،    
 5بلکه همچنین نقدي بود بر تنها زبان معماري موجود عصر خود ، 

هـایی از ایـن نقـد درونـی      ترکیـب او مثـال   4و » لکوبوزیـه «اصل 
د زبانی است کـه  شود و خو این نقد بصورت آبستره بیان می. هستند

از نقاشـی کوبیسـم بــه عاریـت گرفتــه شـده و بــراي مـن وســیله      
  . تشخیص چنین نقدي است

موضوع جالب در رابطه با این نقد این است که بـا وجـود ارائـه    
ایـن  . کنـد  شدن در گذشته ، چیزي را در رابطه با آینده پیشنهاد می

ود آوردن تغییري براي نفس متغیر نیست ، بلکه تغییر به امیـد بوج ـ 
و اکنون پست مدرنیسم ، در عصـر  . یک نظام اجتماعی جدید است

ولـی بـا دیـدگاهی بسـیار     . شـود  نمایش ، نیز یک نقد محسوب می
ــه مدرنیســم بحــث پســت مدرنیســم در زمینــه   متفــاوت نســبت ب

در حقیقت قابل بحـث  . شد ریزي اجتماعی مدرنیسم ارائه نمی برنامه
ندکی در زمینـه برنامـه ریـزي    است که پست مدرنیسم پیشنهادات ا

  . کند مطرح می) داري جز در ارتباط با سرمایه و سرمایه(اجتماعی 
آنچه اخیراً توسط بسیاري منتقدین ، مطرح شده ، این است کـه  
آنچه پست مدرنیسم دوباره مطرح کرد ، ایده تغییر صرفاً براي خود 

، بلکـه  تغییر است ، نه براي تغییري در حقیقت یـا نظـام اجتمـاعی    
تواند بحث شود که حرکت از آبستره به این  تغییر بخاطر تغییر و می

به یک ایده تغییر از هیچ بیرون آمده ، مشکل واقعـی  » هیچ بودن«
و این که مشکل اصـلی در  . بود که پست مدرنیسم به ارث بوده بود

هـا   زیـرا زمـانی کـه زبـان را تغییـر دادیـم ، شـیوه       . خود زبان بـود 
)style) ر کرند ، مدها تغییر کردنـد ، ولـی چیـزي در محـیط     تغیی

  .سیاسی و اجتماعی دچار تغییر نشد
رسد این است که زبان نابارور  آنچه در این رابطه به نظر من می

و مصرفی آبستره نیروي پیش برنده خود را در سالهاي بعد از جنگ 
، و ایده زندگی خوب جایگزین ایده جامعه خـوب  . از دست داده بود

معماري هم که ابتدا به عنوان یک نقد اجتمـاعی مطـرح   . ه بودشد
داري  اي در خـدمت بـازار و سـرمایه    در آن زمان به وسیله. شده بود

  .بدل گذشته بود
تنها لازم است به کارهایی که معماران براي آن با هـم مبـارزه   

و یا اینکه چه کسـی قـرار    Pradaهاي  کنند نگاه کنیم ، مغازه می
را طراحی کند و چیزهاي دیگري از   «missprada«است عطر 

شویم که معماري پست مدرن مـا را بـه    این قبیل ، آنگاه متوجه می
زیرا زبان معماري پست مـدرن نیـز ، بـدون بحـث     . کجا برده است

  .شود اش ، بصورت مصرفی ارائه می اجتماعی سازمان یافته



و بحث این است کـه مشـکل از جـاي دیگـري اسـت ، نـه در       
هاي خاص زبانی ، بلکه در خود ایده زبان و من بحث خـواهم   یوهش

کرد که اگر بخواهیم بررسی زبان را آغاز کنیم ، تاریخ مهمـی کـه   
 2001و  1968ـ   1945بایـد بــه آنهـا رجــوع کنـیم ، در ســالهاي    

زیرا مطالب بسیاري درباره نامناسب بودن زبان بعد از وقایع . هستند
عدم کفایت به این مفهـوم اسـت کـه     این. نوشته شده است 1945

سازي را چه در سخن و نوشـتار و   زبان قادر نبوده فجایع آن نمایان
  .چه در معماري بیان کند

ــ در  » ژاك دریـدا «در واقع براي ما آسان اسـت کـه از کتـاب    
در رابطه با پست استراکچرالیسم ، که بر زبان به عنوان  1968سال

کند ـ جایگزینی براي بیـان    کز مییکی از نقاط انتقادي کارش تمر
اي کـه علائـم بـه آن     ها و طبیعت دیـالکتیکی رابطـه   خطی رویداد
در آن زمـان ، یـک ایـده معمـاري در     . بخشند پیدا کنیم مفهوم می

در ایـده  » دریـدا «ولی هرگز تفاوتی که . شناسی بود ارتباط با نشانه
قائـل شـده بـود را بـه      cultureauxtextپیشـنهادي خـود در   

درستی درك نکرد و در حالی که معماري سـهم خـود را در نوشـتار    
اصول ثابت ارائه کرده بود ، هیچ کدام از اینها هرگز ایـده نویسـنده   

  .را به درستی برنگرفتند
اگر مـا قـادر نیسـتیم    «: گوید بسیار مهم است می» دریدا«آنچه 

 ـ   به بیان صحیح در زبان دست یابیم ، باید وسیله ر اي بـراي غلبـه ب
کند این است کـه ایـده مـتن روشـی      آنچه مطرح می. آن پیدا کنیم

هـاي   براي ایجاد تغییر جریان طبیعت دیالکتیک زبان است و مثـال 
  .زیادي در رابطه با این پیشنهاد ارائه کرد

اکنون به سراغ فردي خواهیم رفـت کـه او نیـز سـعی در حـل      
متوجـه  » رم«آنچـه  » رم کولهاوس«مسئله زبان در معماري دارد ، 

آن شـد ، مسـئله زبــان بـود و اینکـه چگونــه مـورد اسـتفاده قــرار       
یـک روش   "dilarious new york"او در کتـاب  . گرفـت  می

اوت و با نگرش و تفکر درباره معماري را پیشنهاد کرد که بسیار متف
و یا بسیاري دیگر از همکاران پسـت مدرنیسـت   » لکوربوزیه«تفکر 

بیان کـرد ایـن   » کولهاوس«آنچه . بود» دیاگرام«او بود؛ و آن ایده 
KY athle c clبود که ، با توجه به ساختمانی همچون  ub""  
الذکر است ، متوجه این واقعیت  ، که یکی از از نمادهاي کتاب فوق

و . شـود  که آسانسور سبب ایجاد مسئله تداوم طبقات مـی  شویم می
هـاي   توانند عملکـرد  اند می این که طبقاتی که روي هم قرار گرفته

تواننـد رسـتوران ، دفـاتر اداري ، هتـل ،      متفاوت داشته باشند؛ مـی 
در واقع در این کـار بخـاطر وجـود    . فضاهاي ورزشی و غیره باشند

، تـداوم فضـایی لزومـاً بـه     آسانسور و این نوع بخصـوص حرکـت   
  . باشد معناي رابطه عملکردي نمی

کـه آن را از دسـت داد ،     "la ville e"او در رقابت معـروف  
این دیاگرام را در نظر گرفته و آن را بعنوان پلان روي سـطح قـرار   
داد ؛ پلان بصورت یک سري نوارهـاي افقـی درآمـد کـه در واقـع      

دوبـاره ایـن پیشـنهاد را مطـرح      آنگاه. شبیه یک برج خوابیده بودند
کــرد کــه بــراي داشــتن رابطــه فضــایی متــداوم ، داشــتن ارتبــاط 
عملکردي به عنوان پلان الزامی نیست ، و بنابراین ، انچه ارائه شد 

پس از آن کارش را بـا  » کول هاوس«. یک دیاگرام بسیار مهم بود
  .ارائه دو دیاگرام  جالب دیگر ادامه داد

خـود پـروژه   . بـود  "agadeer"او بـراي   یکی از آنها پـروژه 
"agadeer"    ــان ــر زب ــی ب ــد درون ــود ، یــک نق ــاد ب یــک انتق

ایده فضـایی گسـترش   » لکوربوزیه«زیرا در حالی که » لکوربوزیه«
دهد ، مقطعـی   را ارائه می» مقطع ازاد«افقی را بعنوان یک دیاگرام 

  . تواند در زمان و فضا و در بعد عمودي مدوله شود که می
و » کتابخانـه فرانسـه   «از آن نیز او میسر خود را در طـرح  پس 

، مبنی بـر ارائـه نـوع دیگـري از مقطـع ، ارائـه       » کتابخانه ژوسو«
مقطعی که دیگـر تنهـا بصـورت سـطوح طبقـاتی خطـی       . دهد  می

و . شـوند  هایی می نیست ، بلکه در واقع ، طبقات خود مبدل به رمپ
ی در ایـن دو پـروژه بـه    فضـای  Foldبه این ترتیب نوعی تـداوم و  

  .آید وجود می
اتفاقاتی کـه در جهـان در حـال    . نهایتاً آنچه اکنون مطرح است

این اتفاقات در رابطه با تکنولوژي بسیار بـا اهمیـت   . رخ دادن است
شـود؛ آنچـه در تمـام ایـن      است و موضوعات مختلفی را شامل می
یـک تغییـر   ایم؛ قسـمتی از   دوران بدون توجه از کنار آن عبور کرده

کـه همـان   . و اواخـر آن اتفـاق افتـاد    20الگو ، که بین اوایل قرن 
زمـانی کـه مکانیـک بعنـوان     . حرکت از مکانیک به الکترونیک بود

الگوي معماري مطرح بود ، نیاز به دیـدن و در نظرگـرفتن نیروهـا    
  .وجود داشت ، نیروهاي مقاوم

روي جاذبه به عبارت دیگري براي مثال احتیاج داشتیم که به نی
این کاري بـود کـه نیـاز بـود     . و حل مسائل مربوط به آن بپردازیم

دادیم که یک ستون یا  بسرعت انجام دهیم ، بنابراین باید نشان می
  . کند دیوار در مقابل این نیروها مقاومت می

گردد کـه معتقـد    باز می» البته این مسئله تماماً به دوران آلبرتی
ساً خود ستون و نـوع آن نیسـت ، بلکـه    مهمترین مسئله ، اسا«بود 

و اکنون براي نخستین بار » .این است که ستون شبیه ستون باشد 



ها بـه   در عصر الکترونیک یا دیجیتال ، دیگر لزومی ندارد که ستون
زیرا در عصر دیجیتال نیروهایی مطـرح هسـتند   . شکل ستون باشند

تصویري آنها  که ارتباطشان همواره برقرار است و نیازي به نمایش
ها که  بنابراین آوردن جدید براي نشان دادن نیروها و انرژي. نیست

دیگر مکـانیکی نیسـتند بلکـه از مـتن مسـئله دیجیتـال اسـتخراج        
اند را آغاز و شروع به درك شیوه تفکر جدیدي درباره معمـاري   شده

کنیم کـه بسیار متفاوت نسبت به آنچه در عصـر   و فضا و زمان می
  .باشد یان داشت میمکانیک جر

اینجا براي اولین بار ایده طراحی با کامپیوتر ، مسئله دیگـري را  
مسئله این . خواند ، که از زمان رنسانس همراه ما بوده به چالش می

هاي معماري مدرن ما هرگـز دیـد بصـري و     است که در تمام زبان
ــی  op cal(عین ــده   ( ــالش نطلبی ــه چ ــم را ب ــه  . ای ــانی ک از زم

تواند فضا  این موضوع را مطرح کرد که پرسپکتیو می» یبرونلسکل«
را کنترل کند و در واقع موضوع را از طریق دید چشم در رابطـه بـا   

دید تحت پرسپکتیو با یک نقطـه  (شی قرار داد ، این د تک چشمی 
  .کرد ، فضا را تجربه می) موضوع(بود که از طریق آن انسان ) گریز

 ـ در . ، بـا مـا همـراه بـود     1955ا این ایده فضا و زمان ، شاید ت
» مارسل دوشـان «که در مراسم خاکسپاري » جستر جونز«،  1955

نقاشـی را از قیـد اتکـا بـر سـطح      » دوشان«کرد گفت  صحبت می
re nal  ( ، به عنوان روش اصلی ادراك رنگ بر بوم ، ) اي شبکیه 

آزاد ... یا به عبارت دیگـر رنـگ ، لامسـه ، پلاستیسـیته ، عمـق و      
اتکـا بـر سـطح را    » دوشـان «و این طور ادامه داد که » است کرده

  .کاملاً از میان برده است
از دید من ، هدف و پیشنهاد اصلی بـراي معمـاري امـروز ، آزاد    

re nalشدن از قید  Op calیا ) شبکیه )  اسـت ،  ) دید عینـی  ) 
طور که آنچه مورد بحث ما است نیز دربـاره کـارکرد ارتبـاط     همان

  .زبان معماري استفضایی با 
با آغاز درك این مسـئله بـود   » کولهاوس«تأثییر دیاگرام بر کار 

توان شرایط کاري جدیدي پیشنهاد کرد که دیگر متکـی بـر    که می
op cal  ( بلکـه بـر انـواع دیگـري از     . نباشد) دید بصري و عینی 

روابط متکی باشد که همان جدایی عملکـرد از تـداوم فضـایی کـار     
  .توانند متفاوت از یکدیگر باشند ضا و زمان میاست ، اینکه ف

 torque«هاي هاي اخیـرش ،   در مجسمه» ریچارد ساراب«
elypsis» کنــد کــه تجربــه فضــا و درك فضــا ،  پیشــنهاد مــی

توانند با هم متفـاوت باشـند و ایـن بـر اسـاس آنچـه مشـاهده         می
 «زمانی که شما داخـل یکـی از ایـن    «گوید  او می. کنید نیست می

torque elypsis» کنید درك شما از طریق دیـد   ها حرکت می
گیرد بلکه از طریـق لامسـه وتـاثیر آن     بصري و عینی صورت نمی

توانـد   و این همان جـایی اسـت کـه ، اکنـون معمـاري مـی      . است
  .ها به رقابت بپردازد بازگشتش را آغاز کند ، تا با رسانه

بخشـد ،   مـی زیر در واقع رسانه به عینیت بصري و ماده برتري 
و بـه همـین دلیـل امـروزه     . شـود  ولی تاثیرش لامسه را شامل نمی

بسیاري از مردم در اطراف شهرهایشان بـه کوهنـوردي ، اسـکی و    
پردازند ، زیرا جسم انسان نیازمند آن است  پیاده روي در طبیعت می

به اعتقاد من ، آنجا که جسم ، ذهن و چشـم  . که به جهان بازگردد
صل کرده و دیگر تحت سلطه چشـم قـرار ندارنـد ،    با هم پیوند حا

  .اي از هر حیث تاثیر گذارتر خواهد شد معماري تبدیل به رسانه
چند هفته پیش ، در مراسم یـادبود یهودیـان در اروپـا ، کـه در     

هـا را لمـس    برلین برگزار شد ، با دیـدن مـرد نابینـایی کـه سـتون     
توجه آن شـدم ، ایـن   آنچه م. کرد ، بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم می

زیرا . بینم ، ببیند توانست بیشتر از آنچه من می بود که مرد نابینا می
توانست عمق ، بافـت و چیزهـایی از ایـن دسـت را کـه مـن        او می

کنم در رفع و حل عینیت بصـري بسـیار مهـم اسـت ،      احساس می
کرد زبان را از بصري بودن به تاثیري بـودن   حس کند و تلاش می

  .سوق دهد
اي از معماران صاحب نام دینا در این دوره نسـبت   بخش عمده«

. دهنـد  به بخشی از ضـرورتهاي جـاي زنانـه  علاقـه نشـان نمـی      
معماران وجی در نقاط مختلف جهان بـه پیـروي در ایـن جریانـات     

اي و  تمایل قائل قبولی نسبت بـه مشـکلات و ضـرورتهاي منطقـه    
ریـزان   ئولان و برنامهاز سویی دیگر مس. دهند بومی خود نشان نمی

و متولیان امر هم ، تمایل جدي ، انگیزه ، مشوعیت و ابتکـار عمـل   
  ».دهند ویژه و قابل توجهی در خصوص حل این مسائل نشان نمی

» جامعــه نمــایش«در کتــابش  «nigee dabour«و امــا 
. کند که مـا در یـک دوره تماشـاچی بـودن قـرار داریـم       عنوان می

، نه تنها صـرفاً در حـال نظـاره هسـتیم ،      گري شرایط منفعل نظاره
هـا و   ما بطـرز قابـل تـوجهی از فسـتیوال    . بلکه منفعل هم هستیم

ایم ، که در آنهـا در محیطـی    تئاترها به سمت سینماها حرکت کرده
هـا   نشینیم ، به همین دلیل مـن امشـب خواسـتم چـراغ     تاریک می

تان را ببینم ، نه های روشن باشد تا با شما ارتباط برقرار کنیم و چهره
  . این که شما را تنها در تاریکی داشته باشیم

بـوده بـه    20به به نظر من ما از سینما که عنصر نمایشی قـرن  
ایـم   اسـت سـوق یافتـه    21سوي تلویزیون که عنصر نمایشی قرن 



»dabour» گوید که تمام اینها در لحظه مشخص به نابودي  می
کند ، که افـراد   بینی می ن پیشو نهایت امر را چنی. منجر خواهد شد

شوند و دوباره شـروع   از عناصر بصري ، رسوبات و انفعال اشباع می
رسـد   بنابراین به همین علت عادي به نظـر مـی  . کنند به فعالیت می

گردنـد ،   ها ببینـیم مـردم دوبـاره بـاز مـی      که این روزها در کنسرت
ور منفعـل  ایند و بجاي حض ـ بازگشتند ، می 60همانطور که در دهه 

  .شوند در یک مکان ، بصورت فعال حاضر می
و نیز به همین علت براي من بسـیار هیجـان انگیـز اسـت کـه      

اموزانی از ایران ، آذربایجـان و اردن را اینجـا ملاقـات     امروز دانش
کنم که تمامی آنها هیچ گونه ارتباطی با من یا کارم جـز از طریـق   

این وقایع بسیار مهم هستند ،  کنم که و فکر می. اند اینترنت نداشته
شوند ما ارتباط رو در رو پیدا کنـیم ، یکـدگر را لمـس     زیرا سبب می

  .کنیم و شروع به درك آن تصاویر و معناي آنها کنیم
و دلیلـی بـر ایـن    » کولهاوس«یک نقطه عطف بزرگ در کار ، 

صحبت من در پایان راه جامعه نمایش قرار داریم هم همـین اسـت   
چنـین عنـوان کـرد    » ري فرانک گه«اثر » بیلبائو«زید از که او در با

و البتـه  . »ما باید دیاگرام را رها کنـیم و بـه زیبـایی بپـردازیم    «که 
براي من حرکت از دیاگرام که عنصري غیر بصـري اسـت و تـرك    

نیر درگیر » رم«آن به سوي عنصري بصري به این معنی است که 
چـرا شـما ایـن را در    نمایش شده است ، و جاي سئوال نیست کـه  

اي عـالی ولـی همنـین     که پـروژه » پورتو«و در » کتابخانه سیاتل«
و من اینجا هستم که بگویم ، رقصـندگان  . بینید نمایشی است ، می

هـا ، و  » ري و فرانـک گـه  «هـا و  » رم کولهـاوس «روي صحنه ؛ 
ها مجبورخواهند شـد کـه بـا مـا     »  پیتر آیزنمن«ها و » زاها حدید«

  .را مردم از نمایش خسته خواهند شدبرقصند ، زی
کنم شـاهد یـک نقطـه پایـانی هسـتیم ، کـه در آن        و فکر می

در لایپزیـک یـا   » زاهـا «تواند کاري بهتر از آنچه  چگونه کسی می
تواند کاري بهتـر از   ارائه کرد انجام دهد ، چگونه کسی می» بسفر«

هـد ،  ارائه کرد انجـام د » سیاتل«یا » پورتو«در » کولهاوس«آنچه 
در هـر مکـانی   » ري گه«تواند کاري بهتر از آنچه  چگونه کسی می

  .دهد ، ارائه دهد انجام می
شویم ، هـر   مسئله این است که ما داریم توسط نمایش خفه می

ــازي ــامپیوتر ب ــتفاده از   روز ک ــا اس ــا ب هــاي بیشــتر و بیشــتر ، تنه
 هاي کامپیوتري ، تصاویر نمایشـی بیشـتر و بیشـتري تولیـد     برنامه
کنند ، در حالی که هیچگونه پیشرفت و غایب اجتمـاعی وجـود    می
بـه سـوي   » هـیچ «اي جز تغییر وجود ندارد ، جز از  هیچ ایده. ندارد

» هـیچ «آیـد لاجـرم بـه سـوي      مـی » هـیچ «، و آنچـه از  » هیچ«
به اعتقـاد مـن ، مـا در حـال سـقوط از سراشـیبی       . برخواهد گشت

  .هستیم» هیچ«اي به سوي  لغزنده
ین علت ، من امـروز تمـامی شـما را مـورد خطـاب قـرار       به هم

ام کـه مـن جزئـی از بـازي      دهم ، زیرا متوجه این موضوع شده می
اي است کـه بایـد امضـا ،     پایانی هستم ، و این آخرت دست نوشته

انـد و ایـن مربـوط بـه      زیرا ستارگان معماري رو به افول نهاده. کنم
اي که از ایـن محلخـارج    هبه نظر من شما با هر برگرفت. زمان است

» مصـرف کـردن  «شوید ، آن چیزها مسلماً  امضا و عکس نخواهد 
  .هستی

کنم این است کـه   و دلیل این که امشب بطور جدي صحبت می
. بیشتر از نمـایش و سـتارگان معمـاري هسـتم    » مصرف«مخالفت 

  .زیرا هر چه بیتشر مصرف کنیم ، آنها بیشتر تکثیر خواهند شد
هاد من این است کـه شـما رویکـرد دیگـري را در     بنابراین پیشن

نگرش و اندیشیدن در معماري آغاز کنید ، که بـه واقـع ایـن طـور     
. نیست که صرفا خود دچار تغییر شود ، بلکه در اهـداف تغییـر کنـد   

زیـرا  . منظور هدفی مشابه آنچه در مدرنیسم وجود داشـت ، نیسـت  
ارنـد کـه   مسائل تغییر کـرده اسـت و موضـوعات دیگـري وجـود د     
  .نیازمند اهداف اجتماعی هستند و مهم است که مطرح شوند

   
  
 


